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رخداد حادثه ها

انتشار عکس های خصوصی
 عاقبت عشق یک طرفه

پســری جــوان که در پــی عشــقی یک طرفه  �
صفحه اینســتاگرام دختری را هک و عکس های 
خصوصی او را منتشــر کرده بود، دســتگیر شــد. 
ســرهنگ قاســمی، رئیــس پلیــس فتای بوشــهر، 
دراین بــاره گفــت: در پی شــکایت دختــری جوان 
مبنی بــر اینکه صفحه اینســتاگرام او از دسترســش 
خارج و فردی بــا بارگذاری مطالــب غیرواقعی در 
زیر عکس های خصوصی اش، باعث هتک حیثیت و 
مزاحمت برای وی شــده اســت، بررسی موضوع در 
دســتور کار مأموران قرار گرفت. ایــن مقام انتظامی 
افــزود: بــا انجام اقدامــات فنی و تخصصــی ویژه، 
متهم مورد شناســایی قرار گرفت و ضمن هماهنگی 
با مقام قضائی دســتگیر و به پلیس فتا منتقل شــد. 
متهم در بازجویی های اولیه با مشاهده مستندات به 
جرم خود اعتراف کرد. این مقام انتظامی اظهار کرد: 
متهم عنوان کرد به شــاکی علاقه یک  طرفه داشته و 
به واسطه دسترسی هایی که در محیط کارش داشته، 
به صفحه شــخصی این دختر دسترســی پیدا کرده 
و با هدف نزدیک شــدن به او، اقدام بــه بارگذاری و 
درج مطالب مختلف کرده است. رئیس پلیس فتای 
بوشــهر خاطرنشــان کرد: کاربران باید در نگهداری 
عکس هــا و اطلاعات محرمانه خود جدیت داشــته 
باشــند و از در اختیار قراردادن آنها به دیگران، حتی 
نزدیکان خود، خودداری کرده و آنها را در شبکه های 
اجتماعی منتشــر نکنند، چراکه این امر زمینه را برای 
سوءاســتفاده های بعدی توســط افراد فرصت طلب 

ایجاد می کند.

سرقت از حساب خریداران آنلاین 
لوازم آرایشی

شرق: مردی که با ایجاد صفحه ای در اینستاگرام  �
از خریداران اینترنتی لوازم آرایشــی سرقت می کرد، 
بعد از دســتبرد ۱۶ میلیون تومانی به حساب یکی از 
طعمه هایش، توســط پلیس فتا شناسایی و دستگیر 
شــد. ســرهنگ تورج کاظمی، رئیــس پلیس فتای 
تهــران بــزرگ دراین بــاره گفت: مردی ۳۰ ســاله با 
دردست داشــتن مرجوعه قضائی از دادسرای مبارزه 
بــا جرائم رایانه ای مبنی بر ســرقت مبلغ ۱۶ میلیون 
تومان از حســاب بانکی او خبــر داد و گفت فعالیت 
مالــی اینترنتی دارم و گاه گاهی اقــدام به خریدهای 
اینترنتی می کنم تا اینکه روز گذشــته متوجه خروج 
پول از حســابم شدم، درحالی که کارت نزد من بود و 
هیچ کس به آن دسترســی نداشت و حتی امانی هم 

به فرد خاصی نداده بودم.
این مقام انتظامی ادامه داد: پرونده با هماهنگی 
دادســرای مبارزه بــا جرائم رایانه ای در دســتور کار 
مهندسان فتا قرار گرفت. با توجه به اینکه هیچ گونه 
هویــت و ســرنخی از متهــم و نحوه دسترســی او 
به حســاب بانکی شــاکی در دســت مأموران نبود، 
کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را در این زمینه آغاز 
کردنــد و در قدم اول متوجه شــدند یکی از اعضای 
خانــواده او اقدام به خرید اینترنتی از طریق شــبکه 

اجتماعی اینستاگرام کرده است.
وی افزود: فردی ناشــناس بــا ایجاد یک صفحه 
اجتماعی در قالب فروش لوازم آرایشــی با همســر 
شاکی ارتباط گرفته و همســر شاکی برای خرید کالا 
با نقشــه متهم وارد درگاه جعلی بانک شــده و پس 
از واردکردن اطلاعات کارت بانکی همســرش، متهم 
اقدام به ســرقت مبلغ ۱۶ میلیــون تومان کرده بود. 
بــا تلاش مأموران، هویت متهم که مردی ۲۶ ســاله 
اســت مورد شناســایی قرار گرفت و متهم در محل 

سکونت خود دستگیر شد.
رئیــس پلیس فتــای پایتخت ادامــه داد: متهم 
در ابتــدا، منکر اتهام وارده شــد، ولی با ادله موجود 
لب به اعتراف گشــود و گفت با ایجاد صفحه ای در 
اینســتاگرام اقدام به تبلیغ و فروش لوازم آرایشــی 
کردم و افــراد را که قصــد خرید داشــتند به درگاه 
جعلی بانک که از قبــل طراحی کرده بودم، هدایت 
و ســپس اقدام به برداشــت از حســاب بانکی آنها 
می کــردم و فکر نمی کردم به این ســرعت توســط 
پلیس فتا شناسایی شــوم. این مقام انتظامی اظهار 
کرد: با اقدام ســریع پلیس، ســارق نتوانســت مبلغ 
مســروقه را به جای دیگری انتقال دهد یا خرج کند 
و با هماهنگی بازپرس دادســرا، عین وجوه ســرقتی 
به شــاکی بازگردانده و پرونده به دادسرای مبارزه با 

جرائم رایانه ای ارسال شد.

۵۶ میلیارد کلاهبرداری با فروش 
شن و ماسه به جای گندم

شــرق: دو متهم کــه بــا اضافه کردن ماســه و  �
شــن نرم به گندم هــای دولتی اقدام بــه فروش آن 
به کارخانه هــای آرد می کردند، بعــد از کلاهبرداری 
۵۶ میلیاردریالی دســتگیر شــدند. ســردار «علیرضا 
مظاهری»، فرمانده انتظامی اســتان خراسان شمالی، 
دراین باره گفت: در پــی دریافت خبری مبنی بر اینکه 
در یکی از ســیلوهای نگهداری گندم در شهرســتان 
جاجرم، قبل از بارگیری گندم ها مقدار زیادی شــن نرم 
به گندم های دولتی اضافه می شود، بلافاصله موضوع 
در دســتور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. وی با اشاره 
به اینکــه کارآگاهان در ابتدا اقدام به بازرســی از این 
ســیلوها کردند، افزود: در بررســی های به عمل آمده 
مقدار زیادی خاک، شن و ماســه در سطح گندم های 
موجود در این ســیلوها مشاهده و برای بررسی بیشتر 
موضوع، از کارشناســان اداره بهداشــت محیط برای 
حضور در ســیلوها دعوت شــد. در بررســی بیشــتر 
مشخص شــد اخیرا صدها تن گندم از این شهرستان 
به مقصد کارخانه های آرد شهرستان بجنورد بارگیری 
شده که پس از تخلیه بار در مقصد، مقدار زیادی شن 
و ماســه نرم که در داخل گندم ها بوده، مشاهده شده 
است. ســردار مظاهری گفت: با تحقیقات انجام شده 
و بازرسی های مستمر، مأموران، محلی را در محوطه 
پشتی ســیلوها که ۱۰ مترمکعب شن و ماسه نرم در 
آن دپو شــده بود رؤیت کردند و ســیلوی موردنظر با 
هماهنگی مقام قضائی برای انجام تحقیقات بیشــتر 
پلمب شــد. فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی 
ادامه داد: با بررسی های بیشتر مشخص شد از ابتدای 
ســال جاری  ۱۱ هزار تن گندم به نرخ دولتی توســط 
اداره غله شهرســتان جاجرم خریداری شده که برای 
نگهداری و انبارداری با قراردادی به شخصی حقیقی 

تحویل داده شده است.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه تحویل گیرنده 
گندم هــا، مکلف به تحویــل همین مقــدار گندم به 
کارخانجــات آرد طــی حواله هــای ارســالی بــوده 
اســت، ادامه داد: در جریان این پرونده، مدیران عامل 
کارخانه هــای آرد در شهرســتان بجنــورد نیز قبل از 
تخلیه بار در مقصد، محموله ها را مورد بررســی قرار 
می دادند که بــار این کامیون ها بــه طور غیرمعمول 
بیــش از دو الی ســه تــن ســنگین تر از کامیون های 
مشــابه به نظر می رســید. وی همچنین با بیان اینکه 
در نمونه برداری هــای انجام شــده از محموله هــای 
گندم ارسالی مقدار زیادی شــن و ماسه نرم از داخل 
بار گندم کشــف شــده اســت، گفت: با بررســی های 
کارشناسی صورت گرفته مشخص شد که ماسه داخل 
کارخانه های آرد با نمونه ماسه داخل سیلو مطابقت 
دارد. سردار مظاهری با بیان اینکه با تحقیقات گسترده 
پلیسی مشــخص شــد که در هر بار کامیون بیش از 
دو الی ســه تن شــن نرم را با گندم مخلوط کرده و به 
کارخانه آرد در شهرســتان بجنورد تحویــل داده اند، 
خاطرنشــان کرد: در این رابطه دو نفر دستگیر که بعد  

از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

کشف ۲۰ فقره سرقت
 از سارق اماکن خصوصی

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان از  �
شناسایی و دستگیری یک سارق اماکن خصوصی 
و کشف ۲۰ فقره سرقت خبر داد. سرهنگ «حسین 
ترکیان» اظهار کرد: در پی شــکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر ســرقت اماکن خصوصی و سرقت از باغ های 
حاشــیه جنوب شــهر اصفهان، بررســی موضوع در 
دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهــی قرار گرفت. وی 
افزود: کارآگاهــان تحقیقات خود را در این زمینه آغاز 
کردند و با انجام یک سری اقدامات تخصصی موفق به 

شناسایی یک سارق حرفه ای شدند.
رئیــس پلیس آگاهــی اســتان اصفهــان ادامه 
داد: پــس از هماهنگی هــای لازم و در یک عملیات 
غافلگیرانه متهم دســتگیر شــد و به ۲۰ فقره سرقت 
از اماکــن خصوصی و باغ های جنوب شــهر اصفهان 

اعتراف کرد.
ســرهنگ ترکیان ادامه داد: متهم پس از تشکیل 
پرونــده و برای اقدامــات قانونی بــه مراجع قضائی 

تحویل داده شد.

کلاهبردار میلیاردی
 روانه زندان شد

مردی سابقه دار با ۲۴ فقره کلاهبرداری دستگیر  �
و روانه زندان شــد. ســردار «غلامعباس غلامزاده»، 
فرمانــده انتظامــی اســتان چهارمحال وبختیاری، در 
تشــریح این خبر گفت: در پی اعلام گزارشــی مبنی بر 
کلاهبرداری، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس 
آگاهی قرار گرفت. فرمانده انتظامی اســتان افزود: بر 
اســاس محتویات پرونده، متهم با ثبت شــرکت های 
صــوری و معرفــی خــود به عنــوان مدیرعامل این 
شــرکت ها و اخذ دسته چک به نام شــرکت و صدور 
چک های صوری بــرای خریدوفروش احشــام، مواد 
غذایی و دارو، جمعا طی ۲۴ فقره پرونده، معادل ۲۴۰ 
میلیارد ریال در استان اصفهان کلاهبرداری کرده بود.

وی در ادامه گفت: متهم حدود پنج سال متواری 
بود و با وجود تلاش شــکات پرونــده، محل اختفای 
وی مشخص نشــده و او دستگیر نشده بود. این مقام 
انتظامــی ادامه داد: با به کارگیری شــگردهای خاص 
پلیسی و اشراف اطلاعاتی، نهایتا محل اختفای متهم 
شناسایی و این کلاهبردار در یک عملیات غافلگیرانه 

در شهرستان «کوهرنگ» دستگیر شد.

شــرق: پرونده درگیري خونین چند پســر که به مرگ جوان سوناتا سوار 
منجر شده بود، با قصاص عامل این قتل بسته شد. 

به گزارش خبرنگار ما، این قتل ســاعت دو ظهر روز ۱۰ فروردین سال 
۹۵ رخ داد. آن زمــان مأموران کلانتري ۱۱۶ مولــوي در جریان درگیري 
خونین چند جوان قرار گرفتند. دقایقي بعد تیمي از مأموران کلانتري در 
محل حضور یافتند و مشاهده کردند دو جوان سوار بر موتور با دیدن آنها 
پا به فرار گذاشتند. پس از آن، مأموران با جوان ۲۰ ساله اي روبه رو شدند 

که با مرگ دست و پنجه نرم مي کرد.
با شــروع تحقیقات مشــخص شد دو جوان موتورســوار که با دیدن 
مأموران فرار کردند، با یکي از سرنشــینان خودروي سوناتا درگیر شده  و 
ســینه و پاي او را هدف ضربات چاقو داده اند. بنابراین جوان مصدوم که 

یونس نام داشت، به بیمارستان انتقال یافت.
یونــس پس از انتقــال به بیمارســتان لقمان به دلیــل ضربه چاقو 
به سمت چپ سینه و خونریزي زیاد به کام مرگ فرو رفت و همین اتفاق 
باعث شــد بازپرس محســن مدیر روستا از شعبه ششــم دادسراي امور 
جنایي دســتور بدهد تــا تیمي از مأمــوران اداره ۱۰ پلیس آگاهي تهران 

براي ردیابي عامل این جنایت وارد عمل شوند.
کارآگاهان در تحقیقات ابتدایي پي بردند مظنون این قتل پســري ۲۵ 

ساله به نام حسن است که پس از قتل فراري شده است.
در تحقیقات بعدي جزئیات جدیدي درباره انگیزه درگیري به دســت 
آمد و مشــخص شد ســاعت ۱۰:۳۰ دهم فروردین ( روز حادثه) حسن با 
جوانــي به نام اشــکان در یک قهوه خانه درگیر شــد. پس از آن یونس و 
برادرش براي پایان دادن به دعوا چاقو را از دســت حســن گرفتند و او را 

مجبور به ترک قهوه خانه کردند.
اشــکان در این مرحله شناســایي شــد و مورد تحقیق قرار گرفت. او 
گفت: از چند سال پیش من و حسن با هم اختلاف داشتیم و آن روز وقتي 
در قهوه خانه با هم رودررو شــدیم، او با چاقویي که در دســت داشــت، 
بــراي من قدرت نمایي کرد که همان موقــع یونس و برادرش به کمکم 

آمدند و با گرفتن چاقو از دســت حســن، او را از قهوه خانه بیرن کردند و 
دیگر از ادامه ماجراي درگیري بین آنها خبري نداشتم.

کارآگاهــان در گام بعدي متوجه شــدند یونس همــراه برادر و یکي 
از دوســتانش براي سفر به شــهرهاي شمالي کشــور برنامه ریزي کرده 
بودند، اما حســن به همراه یکي از بســتگانش با انگیزه انتقام گیري سوار 
موتورســیکلت ســد راه آنها شــد و پس از درگیري مرگ بار پــا به فرار 

گذاشت.
با به دســت آمدن این نتایج، تحقیقات براي دســتگیري تنها مظنون 
جنایت ادامه یافت تا اینکه روز ۱۳ فروردین همان سال حسن با مراجعه 

به پلیس آگاهي تهران خود را تسلیم مأموران کرد.
متهم در اعترافات ابتدایي ادعا کرد: یونس و برادرش به ســمت من 

حمله کردند و من مجبور به دفاع شدم و قصد کشتن نداشتم.
در ادامه، بازســازي صحنه درگیري مرگ بار در اداره ۱۰ پلیس آگاهي 
تهران صورت گرفت و حســن روز چهارشنبه ششم مرداد ۹۵ پیش روي 
بازپرس مدیر روســتا قرار گرفت و مدعي شــد: روز حادثه یونس همراه 
برادر و دوســتانش به سمت من و دوستم مسعود که پشت فرمان موتور 
بود، آمدند. مســعود با دیدن این صحنه موتورش را زمین گذاشت و فرار 

کرد.
او در ادامه ادعاهاي خود افزود: من با دیدن این صحنه شــوکه شده 
بودم. ابتدا ســه جوان با مهتابي به سرم زدند. همگي آنها چاقو و چوب 
در دســت داشتند. گرد مهتابي وارد چشــمم شد و با دستم جلوي چند 
ضربــه چاقوي آنها را گرفتم و یکي هم با کمربند ضربه اي به من زد که 
براي دفاع از خودم مجبور شدم دست  به چاقو شوم و دو ضربه به یونس 

زدم و پا به فرار گذاشتم.
حســن که ســابقه درگیري در پرونده اش داشــت، ادامه داد: پس از 
ازدواج دیگر با کســي درگیر نمي شدم، اما وقتي راهي جز دفاع از خودم 
نداشتم مجبور به چاقوکشي شدم و اصلا قصد کشتن کسي را نداشتم و 

فکر نمي کردم باعث مرگ یونس بشوم.
این متهم گفت: پس از فرار وقتي فهمیدم یونس کشــته شده است، 
شوکه شدم؛ چون قصدم کشــتن نبود، در نهایت تصمیم گرفتم خودم را 

تسلیم کنم و روز ۱۳ فروردین به پلیس آگاهي رفتم.
ســرانجام بازپرس مدیر روستا پس از شــنیدن آخرین دفاع این متهم 
و کنار هم گذاشــتن مدارک پرونــده، از جمله گزارش و تصاویر بازســازي 
صحنه، درخواســت اولیــاي دم مبني بر قصاص متهم، گــزارش معاینه 
جســد و اعترافات متهم در مراحل مختلف تحقیق، قرار مجرمیت او را 
صادر کرد. در ادامه روند رسیدگي، پرونده براي محاکمه متهم به دادگاه 
کیفري اســتان تهران ارســال و حکم قصاص صادر شــد. پس از آن نیز 
مراحل لازم براي اجراي حکم یک به یک طي شد تا اینکه این متهم هفته 

گذشته در زندان رجایي  شهر قصاص شد. 

اجراي حکم قصاص عامل جنایت خیاباني

شرق: پرونــده مرگ زن بیماری که بعد از بستری شدن در بیمارستان فرار 
کرده و به خانه بازگشــته، هرچند در دادگاه کیفری اســتان تهران مورد 

رسیدگی قرار گرفت، اما همچنان در ابهام باقی ماند.
به گزارش خبرنــگار ما، مأموران پلیس ســال ۹۲ در جریان درگیری 
یک زن با همســایه هایش قرار گرفتنــد. بعد از حضور مأموران در محل، 
زن میان ســال بازداشت شد و با توجه به اینکه مشخص شد بیمار است، 
پلیس او را به بیمارســتان منتقــل کرد. چند روز بعد زن میان ســال در 

بیمارستان جان خود را از دست داد.
خانــواده این زن با شــکایت به پلیس اعلام کردند بر اســاس نظریه 
پزشــکی قانونی، زن جوان بــه  دلیل جراحاتی که بر بدنش وارد شــده، 
جانش را از دســت داده  اســت. آنها گفتند: ملیحه دچار بیماری روانی 
بود. او یک بار هم خودکشــی کرده  بود. روزی که او را برای بســتری به 
بیمارســتان بردیم، اصلا وضعیــت خوبی نداشــت، به همین خاطر هم 
دکتر او را در بیمارســتان بســتری کرد. اما یک روز بعد از بستری شدن از 
بیمارستان فرار کرد و به خانه آمد، اما از آنجایی که ما در منزل نبودیم و 

او کلید نداشت تا در را باز کند، از همسایه ها کمک خواست.
خانــواده متوفــی در ادامــه گفتند: ملیحــه حال خوبی نداشــت. 
همســایه ها با ما تماس نگرفتند و موضوع را به پلیس هم خبر ندادند، 
چون احتمالا آنها ترســیده  بودند. وقتی مأموران ملیحه را به بیمارستان 
منتقل کردند، ضرباتی بر بدنش وارد شــده  بــود و به همین خاطر هم ما 

شکایت داریم.

بعد از این شــکایت، مأمور فوریت های پلیســی کــه در محل حاضر 
شــده بود، احضار شــد و مورد بازجویی قرار گرفت. او گفت: زمانی که 
برای مأموریت اعزام شــدم، متوجه شــدم زنی که بیمــاری روانی دارد 
مشــکل آفرین شده  اســت. همســایه ها به من گفتند او سروصدا کرده و 
درگیر شــده  است. با توجه به ســابقه متهم، آمبولانس هم خبر کردیم 
و بعــد من به عنوان مأمور، متهــم را در اختیار آمبولانس قرار دادم و به 
بیمارســتان تحویل دادیم. زمانی که من در محل بودم، او آسیب دیدگی 
شدیدی داشت، به همین خاطر هم او را به بیمارستان بردیم. من به او نه 

ضربه ای وارد کردم و نه حتی درگیر شدیم.
بااین حال با توجه به شــکایت اولیای دم، کیفرخواســت علیه مأمور 
پلیس صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان 
تهران فرســتاده شد. متهم روز گذشته در جلســه دادگاه حاضر شد. در 
ابتدای جلسه، کیفرخواست علیه متهم خوانده شد. در ادامه، اولیای دم 
در جایگاه حاضر شــدند و شــکایت خود را مطرح کردنــد. آنها گفتند: 
ملیحه زمــان حادثه زنده بود. همســایه ها گفته اند او را خونین ســوار 
آمبولانــس کرده اند و مأمور با او بدرفتاری کرده  اســت. ما خواهان این 

هستیم که خون عزیزمان پایمال نشود.
وقتی نوبت به متهم رسید، او قتل و حتی ضرب وجرح متهم را انکار 
کرد و گفت: من چنین کاری نکردم. همســایه ها و کســانی که در محل 
بودند هم شــاهد هســتند که من حتی دســت به متهم نزدم و فقط او 
را هدایــت کردم تا به ســمت آمبولانس برود. او به شــدت مجروح بود 

و به خاطــر همین موضوع بود که منتظر آمبولانس شــدم و او را تحویل 
تکنیسین ها دادم و تا بستری شدنش هم همراهش بودم.

او در ادامــه گفت: شــاهدان می توانند توضیح دهنــد که من کاری 
نکردم. ســپس شاهدی که متهم به دادگاه معرفی کرده بود، در جایگاه 
حاضر شد. او گفت: ما در محل بودیم که مأمور پلیس آمد. وقتی او آمد، 
ملیحه زخمی شــده  بود. او با همسایه ها درگیر شده  بود و مأمور پلیس 
کمک کرد که او ســوار آمبولانس شود و او را برای درمان به بیمارستان 
فرســتاد. این مأمور هیچ کاری با ملیحه نداشت و من شهادت می دهم 

که کاری نکرد.
او ادامــه داد: من از ابتدای ماجــرا آنجا بودم. ملیحه با افراد دیگری 
درگیر شد، اما من ندیدم چه کسی او را زد، به همین خاطر هم نمی توانم 
کسی را معرفی کنم، اما زمانی که مأمور پلیس آمد، با توجه به وضعیتی 
که ملیحه داشت، سریع درخواست کرد که آمبولانس بیاید و کار دیگری 

نکرد.
در ادامــه، وکیل مدافع متهم در جایگاه قــرار گرفت و گفت با توجه 
به اینکه دلیل و ســندی وجود ندارد که نشان دهد موکلش چنین کاری 
کرده  است و با توجه به اینکه موکل او بعد از حادثه به محل رسیده بود، 

درخواست برائت موکلش را مطرح کرد.
در پایان جلســه دادگاه با توجه به نبود مــدرک کافی و انکار متهم، 
رأی بر برائت او صادر شــد و علت اصلی مرگ زن میان سال در هاله ای 

از ابهام باقی ماند. 

شرق: نگهبان دانشــگاه امام صــادق(ع) که یکی 
از مدیران این دانشــگاه را به قتل رســانده است، 
دستگیر شد. این قتل در درگیری خارج از محوطه 
دانشــگاه و به دلیــل اختلاف شــخصی به وقوع 
پیوســت. حدود ســاعت ۲۰ یکشــنبه افرادی که 
در همسایگی دانشــگاه زندگی می کردند، با مرکز 
فوریت های پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و وقوع قتلی 
را اعــلام کردند. بعد از این تمــاس، تیم عملیات 
کلانتری شهرک غرب در محل حاضر  و تحقیقات 
آغاز شــد. مأموران پی بردند درگیری میان دو نفر 
از کارمندان این دانشگاه رخ داده است. متهم در 
عملیات پلیســی، در خیابان خوردین دستگیر  شد 
و ضمن اقرار به قتــل انگیزه اش را اختلاف مالی 
عنوان کرد. متهم که فردی ۴۴ســاله است، گفت: 

من ۲۰ سال سابقه کار دارم و نگهبان دانشگاه بودم 
و مقتول که فردی ۴۷ساله است، مدیر عمومی و 
مسئول تدارکات دانشگاه امام صادق(ع) بود و ما 
از مدت ها قبل با هم اختلاف مالی و کاری داشتیم 

و او میان من و همکارانم تبعیض قائل می شد.
این متهم در ادامه گفت: شب حادثه هنگامی 
که مسئول تدارکات محل را ترک کرد و قصد رفتن 
به خانه را داشــت، درگیری بین ما پیش آمد و با 
یک میلگرد که آن را از اتاقک نگهبانی برداشــته 
بودم، به ســر او ضربه وارد کــردم که این ضربه 
موجب کشته شــدن او شــد. بعد از این حادثه با 
پلیــس تماس گرفتم و موضوع را اطلاع دادم. بنا 
بر این گزارش، متهم در حال حاضر در بازداشــت 

است و تحقیقات از او ادامه دارد. 

دستگیرى قاتل یکى از مدیران دانشگاه امام  صادق(ع)

 ابهام در مرگ زن بیمار با تبرئه متهم

شرق: پسر نوجوان که به  دلیل کنترل هاي زیاد برادر 
بزرگ ترش با او درگیر شــده و او را به قتل رســانده 
 بــود، در دادگاه کیفري اســتان تهران درخواســت 

بخشش کرد و خواستار تخفیف در مجازات شد.
به گزارش خبرنگار ما، یک سال قبل زن و مردي 
بــا اورژانس تمــاس گرفتند و درخواســت کمک 
کردند. آنها گفتند پســر جوانشــان چاقو خورده و 
حالش بد اســت، زماني که تکنیسین هاي اورژانس 
به محل رســیدند، متوجه شــدند پسر جوان به نام 

سامان جانش را از دست داده است.
پس از آن مأموران پلیس در محل حاضر شدند 
و پــي بردند خانــواده مقتول مســئله اي را پنهان 
مي کننــد؛ آنها به پلیس گفتند: مــا نمي دانیم چه 
کســي پسرمان را زده  است، او مقابل در خانه مورد 
اصابــت ضربه چاقو قــرار گرفت. ایــن گفته ها در 
حالي بود که همسایه ها صداي درگیري را از داخل 

خانه مقتول شنیده بودند.
وقتي پلیس خانواده مقتول را مورد پرسش قرار 
دادنــد، آنها دچار تناقض گویي شــدند و در نهایت 
گفتند کســي که ســامان را به قتل رســانده برادر 

کوچک ترش، آرش است.

به این ترتیب، آرش بازداشــت شد. او گفت: من 
با دوســتانم بیرون مي رفتم و خیلــي با آنها وقت 
مي گذراندم، گاهي با هم بــه قهوه خانه مي رفتیم. 
ســامان، بــرادر بزرگ تــرم، از این موضــوع خیلي 
ناراحت بود. او مدام مي گفت نباید با دوستانت در 
ارتباط باشــي. او حتي گوشي تلفن همراهم را هم 
مي گرفت. شــب حادثه دیر به خانه آمدم و برادرم 
مرا به شدت کتک زد و گفت چرا دیر آمدي. درگیري 
ما با دخالت مادرم تمام شــد، اما مادرم هم طرف 
برادرم را مي گرفت و مي گفت تو باید به حرف هاي 
او گوش بدهي. بــرادر بزرگ ترم خیلي من را اذیت 
مي کرد، تا اینکه روز حادثه صبح بیدار و آماده شدم 
تا به مدرسه بروم، گوشي تلفن همراهم را همیشه 
بالاي سرم مي گذاشتم اما دیدم گوشي نیست، اول 
فکر کردم شب قبل که در مغازه دوستم بودم آن را 
آنجا جا گذاشته ام، بلافاصله به مغازه رفتم و دیدم 

گوشي آنجا نیست. 
به خانه برگشــتم متوجه شــدم گوشــي دست 
برادرم است. وقتي برادرم من را در خانه دید پرسید 
چرا مدرســه نرفتي و دوباره من را کتک زد. من هم 
خیلي عصباني شدم، چاقویي از آشپزخانه برداشتم 

و گفتم گوشــي را بده و اگر ندهي تو را مي کشم. در 
راه پله با هم درگیر شدیم و دعواي شدیدي بین ما 
صورت گرفــت؛ برادرم در حالي که با من درگیر بود، 
روي زمین افتاد و من هم روي او افتادم و یک دفعه 
چاقو وارد بدنش شــد، من اصلا یادم نمي آید چاقو 

را چطور زدم.
بعد از اعتراف این پســر و به دســت آمدن سایر 
مدارک، کیفرخواســت علیه متهــم صادر و پرونده 
براي رســیدگي به دادگاه ارسال شــد. روز گذشته 
متهم در شــعبه ۷ دادگاه کیفري استان تهران پاي 
میز محاکمه قرار گرفت. در ابتداي جلسه رسیدگي 
کیفرخواســت علیه پســر نوجوان خوانده شد، در 
ادامه پــدر و مــادر او اعلام کردند از کشته شــدن 
پسرشان هیچ شکایتي ندارند و به پسر دیگرشان که 
متهم پرونده اســت، رضایت مي دهند. وقتي نوبت 
به متهم رســید، او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: 
من برادرم را خیلي دوست داشتم، او خیر و صلاح 
من را مي خواســت، اما خیلي ســخت مي گرفت؛ 
من را کتــک مي زد مي خواســت وادارم کند درس 
بخوانم و به خاطر دوستانم با من درگیر مي شد. آن 
روز هــم تلفن همراهم را برداشــته بود، وقتي هم 

داشــتم دنبال تلفنم مي گشــتم دوباره من را کتک 
زد. از اینکه من را کتک مي زد ناراحت بودم، قصدم 
هم کشــتن او نبود؛ فقط مي خواستم کاري کنم که 
تلفنــم را بدهد، حتي ضربه اي که وارد کردم را من 

نزدم.
متهم گفت: ما در راهرو با هم درگیر شده بودیم، 
زور بــرادرم از من خیلي بیشــتر بود به همین خاطر 
هم خیلي راحت توانســت مرا به ســمت خودش 
بکشــد، وقتي در راه پله افتاد چاقویي که دستم بود 
بــر بدنش فرو رفت، من به عمد برادرم را نزدم و از 
آنچه اتفاق افتاده  اســت به شدت ناراحت هستم. 
برادرم مي دانست من چقدر گوشي تلفن همراهم 
را دوســت دارم، با این حال آن را برداشت و به من 

هم نگفت که گوشي را برداشته است.
بعــد از گفته هاي متهــم، وکیل مدافــع او در 
جایگاه قرار گرفت. او هم دفاعیات خود را مطرح و 
با توجه به گذشت اولیاي دم و نوجوان بودن متهم 
براي موکلش از دادگاه درخواســت بخشش کرد و 

خواستار تعیین مجازات حداقلي براي او شد.
قضات با پایان جلســه دادگاه براي صدور رأي 

وارد شور شدند.

بخشش نوجوانی که برادرش را کشت


